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   بر ادراك از منظر آیات و روایات رذایلتبیین تأثیر فضایل و 

  ١ سید ابوالفضل نورانی

    چکیده
پذیرند. بخشی از این تأثیرات باعث اعوجاج و  مبادي ادراکی، از عوامل بیرونی و درونی تأثیرات مثبت و منفی می

هدف در این  هدف:شوند.  محرومیت از معرفت و بخشی سبب ایجاد نوعی جدید از بصیرت یا تسریع در معرفت می
مقاله، تبیین تأثیرگذاري فضایل و رذایل به عنوان بخشی از عوامل غیر معرفتی تأثیرگذار بر معرفت بشري از منظر قرآن 

 ها: یافتهاخلاقی انجام شد.  - اي و با رویکرد پژوهش تفسیري ها به صورت کتابخانه روش گردآوري داده :روشبود. 
فهمی  ساز سقوط و سبب شبُهه در اندیشه و کج رذایل اخلاقی باعث دگرگونی در عقل و حس تشخیص آدمی و زمینه

گرداند.  شود که وسعت دید را زیاد می رت میساز ارتقاي فهم و ایجاد نوعی بصی مندي زمینه در بینش شده و فضیلت
سازي اختیاري  اثرمندي مستقیم عوامل غیر معرفتی، نظیر ملکات اخلاقی و نیز عنایات ویژة الهی با زمینه گیري: نتیجه

  .خود انسان در کیفیت و میزان معرفت با تکیه بر ادلۀّ قرآنی و روایی اثبات شده است
  

  .ادارك، قرآن، روایت فضایل، رذایل، :واژگان کلیدي
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  مقدمهالف) 
هاي عادي حاصل  از راه هاآیند؛ ولی بخشی از دانش قسمتی از علوم از راه تعلیم و تعلمّ رسمی فراهم می

شوند، بلکه راه تحصیل آنها از طریق تقوا و صفاي باطن است که سبب ایجاد نوري از سوي خداوند در  نمی
وند به زبان وحی و معصومان(ع) به آن اشاره و انسان را براي کسب شود؛ مطلب مهمی که خدا دل آدمی می

اید! اگر خودتان را از  اي کسانی که ایمان آورده«این نوع از ادراکات به تصفیه درون تشویق فرموده: 
. نیروي فرُقان باعث )29(انفال: »دهد حق از باطل قرار می  کننده تان جدا مخالفت فرمان خدا حفظ کنید، براي

شود که ثمرة ایمان و تحفّظ از مخالفت با فرمان الهی است. رسول  فهمِ دقیق و روشنیِ خاصی در انسان می
چرانی در دلهاي شما نبود،  گویی در سخن و هرزه اگر زیاده«خدا(ص) نیز به این مهم اشاره دارند که: 

  )276 :5تا، ج  (طباطبایی، بی».شنوم بینم و می شنیدید آنچه می دیدید و می می

گیرد که از دیرباز مورد توجه  معرفت در پیدایش و استکمال، تحت تأثیر عوامل متعددي قرار می
شناسان به این مسئله معطوف شده است.  هاي اخیر، بیش از پیش توجه معرفت اندیشمندان بوده؛ اما در دهه

ی؛ همچون اجتماعات سالم یا اند: یک) عوامل بیرون بندي عوامل اثرگذار بر ادراك به دو قسم قابل دسته
ناسالم، دوستان خوب یا ناباب، معلمّان و راهبران صالح یا ناصالح، دسترسی یا عدم دسترسی به امکانات 
آموزشی و غیره. دو) عوامل درونی؛ مانند ملکات و فضایل و رذایل اخلاقی و عملی که روح و روان انسان 

  دهند. ر عامل را نیز همانند عمل، رنگ میرا تحت تأثیر تدریجی خود قرار داده، به مرو

گذارند: نخست اینکه،  اي در ادراك تأثیر می مندي طبق سازوکاري دو مرحله مندي یا رذیلت فضیلت
دارند. فضایل ضمن رفعِ موانع،  رذایل همانند گرد و غُبار مانع دید درست شده، عقل را از تیزبینی بازمی

شود که در غیر  نفس با تخلّی از رذایل، صیقل یافته، واجد ادراکاتی میشوند و  بینی عقل می  باعث روشن
 درونی و الهاماتی اي جلا یافتن، مرکز تجربه این شرایط از آنها محروم بود. دوم آنکه، خود قلب بعد از

ي مند اند که بر اثرِ رذیلت شود. عرفاي اسلامی قائل شود که براي افراد فاقد این حالت، حاصل نمی می
شود که مانع شهود حقایق است. پس براي  اخلاقی، میان ضمیر انسان و بینش صحیح، حجابهایی ایجاد می

دریافت صحیح حقایق باید حجابها را زدود. این همان مطلبی است که در قالب سیر و سلوك توصیه 
دن صفايِ قلب، ذهن کند تا با فراهم کر کنند؛ مراحلی که سالک براي رسیدن به مقامات عرفانی طی می می

  و دل را براي جذبِ سروشهاي غیبی مهیا کند.

کند، راه دیگري را  معارف دینی، ورايِ عقل نظري که با ترتیب مقدمات و اشَکال، استعلام مجهول می
توان از آن طریق به دیدة بصیرت حقایق را  دهند که می مانده از عقل ارائه می هم براي کشف اسرارِ پنهان

من «آن راه، به بیان رسول مکرّم(ص)، راه مجاهده با نفس است که مسیرِ عارفان حقیقی است: نگریست و 
هدایدي بِغَیرِ هه لُّمٍ و َاً بِغَیرِ تعلمااللهُ ع اعَطاه ر أملَهقَص نیا وی الدف ده163، ص74ق، جلد 1404(مجلسی،».ز(  
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ل غیر معرفتی مؤثر بر ادراك، از رویکردهاي مختلف واکاوي تأثیر فضایل و رذایل به عنوان عوام
شناختی، تربیتی، اخلاقی و دینی، قابل بررسی است؛ اما در این نوشتار به تبیین  فلسفی، علوم اجتماعی، روان

خوریم که آیا فضایل و رذایل از  پردازیم. در بررسی مسئله به این پرسش برمی دیدگاه قرآن و روایات می
توان آنها را به عنوان دلایلی  ایات در ادراك آدمی نقش دارند؟ و اگر چنین است، آیا مینگاه قرآن و رو

ها، پرسش کاربردي آنکه، آیا  براي رشد یا اُفت تحصیلی در مراکز علمی قلمداد کرد؟ با اثبات این پیشافهم
  تر با عالم هستی، تقوا کارساز است؟ براي فهم بهتر و بیشتر مسائل و ارتباط دقیق

هاي وحیانی و روایی و تفسیرِ آنها، به اعتبارسنجی مسئله  در این نوشتار با در کنار هم گذاشتن یافته
هاي آموزشی و علمی خواهد داشت؛ بدین صورت که با  پردازیم که نتایج آن کاربرد فراوانی در محیط می

ان با اتکا به تهذیب اخلاقی، تو پژوهان، می رفع و دفع رذایل به عنوان یکی از عوامل اُفت تحصیلی دانش
آموزي را به نحو مؤثّري ارتقا داد. گرچه این تأثیرگذاري از منظر عقل نیز قابل  سطح علمی مراکز علم

بررسی مستقل است، اما نوشتار حاضر تنها به دنبال بررسی مسئله از منظر آیات و روایات است. روش 
  اخلاقی است. -تفسیري اي و رویکرد پژوهش، ها، کتابخانه گردآوري داده

  

  شناسی ب) مفهوم
پیش از ورود به بحث اصلی، به واکاوي مفاهیم بنیادین و تبیین مدالیل الفاظ کلیدي مقاله در قالب 

  پردازیم. چارچوب مفهومی و رویکرد دانشی پژوهش حاضر می

  . فضایل1
، 1361؛ قرشی، 420: 1389ریگی،  (ر.ك: بندرجمع فضیلت؛ در لغت به معناي زیادت و درجۀ بلند در فضل و علم

و در اصطلاحِ علم اخلاق، به مفهوم هر آن چیزي است که انسان را به هدف حقیقی خلقت؛  )184- 182: 5ج 
  رساند. یعنی عبودیت و بندگیِ خداي سبحان و رسیدن به مقام قُرب و وصول به قلّۀ رفیع یقین می

  . رذایل2
و  )182-184: 5، ج 1361؛ قرشی، 420: 1389(ر.ك: بندر ریگی، ، زشت و ناپسندجمع رذیلت؛ در لغت به معناي پست، حقیر

  شود. دارد، اطلاق می در اصطلاح علم اخلاق، به هر آنچه انسان را از رسیدن به هدف حقیقی خلقت بازمی

(طوسی، دانسته برخی از اندیشمندان، فضیلتها را امور مقتضی ستایش و رذیلتها را امور مقتضی نکوهش 

و گاهی هم فضیلت را همان  )44: 1367(طوسی، شمرند و آن دو را از جنسِ حالات نفسانی برمی )146: 3، ج 1375
الاخلاق فلسفی عالمان  . در رویکرد علم)71: 1413(طوسی، کنند مکارمِ اخلاقی و رذیلت را ضد آن تعریف می
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تدال در قوا، فضیلت شمرده هاي افراط و تفریط قواي نفس، رذیلت و جنبۀ اع علم اخلاق، جنبه
  )41- 42: 1384(مسکویه، شود. می

البته مراد ما در این مقاله از فضایل، مطلق تقوا و از رذایل، مطلق گناه به معنايِ خطا و مخالفت با امر و 
  گفته قابل جمع است. نهی شارع مقدس در فعل و نیت است که با معانی پیش

  . ادراك و معرفت3

و در اصطلاح، حقیقت ادراك،  )340: 1، ج 1361(قرشی، ناي رسیدن و لحوق به چیزيادراك در لغت به مع
و  ، نمط سوم)308: 2، ج 1375(ر.ك: ابن سینا، ء در نزد مدرِك رسیدن به نهایت ژرفاي یک چیز و تمثلِّ حقیقت شی

یا » معرفت«معناي در » ادراك«. همچنین )245: 9، ج 2002(ر.ك: ملاصدرا، ء در نزد عقل است حصول صورت شی
رود که از مفاهیم بدیهی و غیر قابل تعریف است.  همان مفهوم علم) به کار می»(باورِ صادقِ موجه«همان 

شود، نه تعریف حقیقی، بلکه تنبیهی است؛ یعنی مطلب موجود در  آنچه در تعریف معرفت یا علم گفته می
الفاظ مشابه و کلمات معادل، معناي مرتکز ذهنی وي ذهن مخاطب که به هر دلیل مورد تَنَبه او نیست، با 

» شناخت«نیز از جمله تعاریف لفظی براي » یافت به واقعیت آگاهی یا راه«شود.  برجسته و بارز نشان داده می
  )87: 1386(ر.ك: جوادي آملی، شود. برشمرده می

حضوري و حصولی تقسیم است که به دو قسم   مراد از ادراك و معرفت در این مقاله، مطلق آگاهی
کننده  واسطه است که در آن واقعیت و وجود واقعیِ معلوم، نزد درك شود. علم حضوري، ادراکی بی می

شونده، اتحاد وجودي داشته  کننده با واقعیت درك یابد که واقعیت درك حاضر است و در جایی تحقق می
کننده از طریقِ  دراکی با واسطه است که دركو معلوم از عالم غایب نباشد. در مقابل، علم حصولی شامل ا

کننده قرار  کند. در علم حصولی، معلوم مورد شهود درك مفهوم یا صورت ذهنی، چیزي را درك می
  )43- 59،  1394زاده،  (حسینگیرد. نمی

  . ادراك و معرفت از منظر قرآن و روایت4

اي؛ که انواع دانشهاي  ظاهر و پوستهاز منظر قرآن و روایات، علم و ادراك، حقیقت و جوهري دارد و 
شوند و حقیقت علم و ادراك چیز دیگري  رسمی، اعم از اسلامی و غیر اسلامی، پوستۀ دانش محسوب می

فرماید: فقط  با توجه به ادات حصر، می )28(فاطر: »إنّما یخشَی االلهَ من عباده العلماء«است. چنانکه در آیۀ 
د. اگر شمول علما، دانشمندان علوم رسمی مثل دانشمندان علم ریاضی، عالمان از خداوند ترس دارن

آید مفهوم آیه صحیح نباشد؛ زیرا  غیره را در بر بگیرد، لازم می شیمی، تاریخ، تفسیر، اصول وفیزیک، 
ي اند و خشیتی از خداوند منّان ندارند. پس برا بسیاري از دانشمندانِ علومِ مذکور، از اهالی رذایل اخلاقی

علوم   اند و آیه شامل همۀ فهم دقیق مراد آیه، باید بپذیریم که علما در این آیه، افراد متّصف به علم خاصی
و یرَي الَّذینَ أُتوُا العلم «گوید. در برخی آیات دیگر مثل  شود، بلکه از سنخ خاصی از علم سخن می نمی
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، با توجه به معناي آیه، اگر معنی واژة علم را مطلق بگیریم، به )6(سبأ: »الَّذي انُزلَِ إلَیک من ربک هو الحقّ...
سیاست، فیزیک، اي که شامل همۀ علوم بشود، باید بپذیریم که همۀ عالمان اعم از دانشمندان اقتصاد،  گونه

آنان منکر باید بر حقانیت آنچه بر پیامبر(ص) نازل شده، دانا باشند؛ در حالی که بسیاري از  شیمی و غیره
باید پرسید این چه نادانی و گمراهی  )23(جاثیه: »و اضََلَّه االلهُ علی علمٍ«اند. یا در آیۀ  حقانیت وحی و رسالت

است که با علم قابل جمع شدن است؟! لابد باید مراد از واژة جهل در آیه، معنایی باشد که با نوعی از علم 
مان که متّصف به علوم رسمی است، در عین حال با علم به شود یک شخص همز قابل جمع است؛ یعنی می

  آن معناي خاص و از سنخ علوم مورد اشارة قرآن، بیگانه باشد و جاهل و گمراه به حساب آید.

پس علمِ مورد بحث در اینجا چیست؟ کدام علم ممکن است تحت تأثیر فضایل به انسان داده شود یا 
  چار اعوجاج ادراك یا محرومیت از آن سنخ علوم شود؟مندي، د فاعلِ شناسا، به سبب رذیلت

گونه  حقیقت برخی علوم یاد شده در آیات و روایات، نوري است که انسان در پرتو آن، جهان را آن
یابد. چنانچه قرآن مجید با صراحت از نورِ دانش سخن به  بیند و جایگاه خود را در هستی می که هست می
مرده بود و ما او را به سبب ایمان حیات بخشیدیم و براي او نوري قرار دادیم که  آیا کسی که«میان آورده: 

هاي  به وسیلۀ آن در میان مردم حرکت کند، مانند کسی است که حکایتش این است که در تاریکی
و  . واضح است که مراد از موت و حیات و نور)122(انعام: »برد و از آن بیرون شدنی نیست؟ گمراهی به سر می

ظُلمت در این آیه، مرگ و زندگی و روشنایی و تاریکی طبیعی و مادي نیست؛ بلکه مقصود آیه از نور، 
اي است که سبب  شود و مراد از ظُلمت نیز تاریکی دانشی است که مایۀ حیات معنوي و هدایت انسان می

  شود. مرگ روحی و معنوي و گمراهی انسان می

اي دیگر از علم آمده که  ادراکات قواي حس و عقل، سخن از گونه در روایات نیز علاوه بر سخن از
آن با علوم متعارف فرق دارد. مقصود از این نوع علم و ادراك در قرآن و روایات، از سنخ علوم   ویژگی

شود. رسول  متداول در منظومۀ دانشی غرب نیست، بلکه گونۀ دیگري است که با تعبیر نور از آن یاد می
تاباند  داند که خداي سبحان آن را در دل دوستان خود می نور و پرتوي می«ین نوع ادراك را گرامی(ص) ا

سرشته در دلها «و امیر مؤمنان(ع) آن را  )26: 1، ج 1385شهري،  (محمدي ري»راند و بدان بر زبان آنان سخن می
معرفت که در پرتو عبودیت ؛ سنخی از علم و (همان)»شود دانسته که با تأدیب به آداب روحانیان آشکار می

  )69: 1، ج 1404(مجلسی، قابل دستیابی است.

ها مورد افزون بر این آیات و روایات، همگی اشاره به همان حقیقت علم دارند که با ایمان ملازم و با  ده
اعمال شایسته و صفات پسندیده همراه است و دوري از رذیلت در رسیدن به این دانشِ نورانی بسیار موثّر 

و فن و علوم تجربی، فلسفه، ریاضیات، شیمی، فیزیک   است. بشر امروزي که ظاهراً دانش به معناي مهارت
و علوم اعتباري دیگر را به خوبی آموخته، به غایت از حقیقت علم نورانی غفلت دارد. وقتی دانش از گوهرِ 
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دهد و  ه سوي چاه جهالت سوق میحقیقی خود دور شد، به جاي آنکه انسان را در طریقِ تکامل قرار دهد، ب
هایش افزوده شود، در مسیر سقوط جلوتر خواهد رفت و خطرش براي جامعۀ انسانی  آنگاه هر چه بر دانسته

شود بین علم و جهل جمع کرد و انسانهایی را پیدا کرد که  بیشتر خواهد شد. با این معنا از علم است که می
ن از جوهر و ذات خود جدا شده است؛ چنانکه امام علی(ع) از آن شا اند؛ چون دانش در عین دانستن، جاهل

خاصیت و نورانیت  ؛ یعنی کاري نکنید که دانش بی)274البلاغه: ح  (نهج»لا تجَعلوا علمکُم جهلاً«کند:  نهی می
»ِغَیرهظهرٌِ لم و هنَفسراه تسخیر  بودنش به سبب عمل نکردن به آن سلب شود. همانند دانشی که» ظاهرٌ ل

دهد، ولی توان ارائه کمترین حرکتی به سوي کمالات انسانی را نداشته و در شناخت  کُرات را نشان می
لهَ جهلَه، و علمه معه لا ینفعَه«نفس سرگردان است:    )372: 2، ج 1385شهري،  (محمدي ري».رب عالمٍ قَد قتََ

یا محرومیت سنخی از ادراك نقش بسزایی دارند که با  مندي در دستیابی مندي و رذیلت پس فضیلت
که پیامبر(ص) براي انسان عقلانیتی قائل است که با گناه از او گرفته  علوم معمولی متفاوت است. چنان

. )987(همان: »گردد شود که هرگز به او برنمی هر کس مرتکب گناهی شود، عقلانیتی از او گرفته می«شود:  می
مندي  کردن همان ادراك نورانی بود که چراغش با رذیلت از گنهکار، کارش فراهم این عقلِ مسلوب

کند، نوعی  خاموش شد. پس مراد از ادراکی که تحت تأثیر فضیلت و رذیلت قوت و ضعف پیدا می
حکمت و نورانیتی است که با ایمان قرین است؛ علمی همراه با خشیت الهی که از عمل شایستۀ انسان 

  یر است.ناپذ جدایی

  

  ج) تأکید قرآن بر بعد شناختی انسان
هاي مادي و معنوي نیاز انسان را مورد توجه قرار داده، سعادت وي را در  هاي اسلام، جنبه جامعیت آموزه

داند. از این رو، عوامل و راهکارهاي  برخورداري از کمالات روحی و استفاده صحیح از تمایلات مادي می
هاي وحیانی ارائه داده است. تعالیم کتاب الهی همواره  مادي و معنوي او را در آموزهمؤثرّ در رشد و تعالی 

اند. قرآن مجید  هاي شناخت پرداخته بر بعد شناختی انسان تأکید داشته، به بیان حدود و موانع و عرصه
هاي ظریف میان آنها)، در هاي تعقلّ، تفکرّ، تدبر، لبُ، حکمت، علم، فهم و... را (با توجه به وجود تفاوت واژه

بعد شناختیِ انسان به کار برده، همچنین با الفاظی نظیرِ زیغ، ران، وقر، غشاوه، اکنهّ، غلف، طبع، ختم و صرفْ 
کند که  شود، گوشزد کرده و به این مطلب دقیق اشاره می و...، موانع و حدودي را که براي معرفت ایجاد می

فهمی شده و  ی که کارش ادراك است، از درك حقایق منصرف و دچار کجبه خاطرِ برخی اعمال، قلبِ آدم
تواند راه درست را از راه انحرافی  شود و نمی به جاي دستیابی به معرفتی ناب، دچار وهم و خیالهاي باطل می

  انگارد. شود که اوهام باطل خود را حقیقت محض می تشخیص دهد و آنچنان دچار جهل مرکّب می
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  ها و شرایط معرفت عرفانی از دیدگاه قرآن و روایات نهد) زمی
در عالم هستی با حقایقی مواجهیم که ادراك آن از عهده عقل و برهان خارج است و حتّی اگر ادراك 

دهد، نه یقین مصداقی و شهودي. از این رو، بالاترین  برهانی آنها ممکن باشد، صرفاً یقین مفهومی افاده می
شده و پاك است:  ناخت، همان معرفت شهودي است که ابزار درك آن، قلب تزکیهترین نوع ش و کامل

خداوند در  .)11(تغابن: »کند هرکس به خدا ایمان آورد، خدا دل او را (به درك ربوبیت عام الهی) هدایت می«
ده داده که مترتّب نموده و وع» ایمان به خدا«و بازماندن آن از کجی و ضلالت را بر » هدایت قلب«این آیه، 

  شود. آورد که از آن به هدایت قلب یاد می ایمانِ حقیقی به دنبال خود، معرفت و بصیرتی می

آید، از قبیل شناخت حسی و عقلی نیست، بلکه  شناختی که از راه ایمان به خداي متعال به دست می
کی شرعی، حقایق نوعی معرفت شهودي است که کانونش قلب پاك انسانی است که بر اثر ریاضتهاي سلو

هاي  . قرآن مجید در آیاتی به زمینه)220البلاغه: خ  (ر.ك: نهجشود به صورت لَمعات و انوار برایش آشکار می
. در )2- 3(طلاق: »و من یتَقِ االله یجعل لَه مخرجاً و یرزقُه من حیثُ لایحتسَب«کند:  شناخت عرفانی اشاره می

شود و دانش و امور معنوي نیز  فقط به خوراك و لباس و امور مادي خلاصه نمیفرهنگ قرآنی، رزق و روزي 
یجعل «نویسد:  انفال می 29زید، ذیل تفسیر آیۀ  جریح و ابن آیند. طبرسی به نقل از ابن رزق الهی به حساب می

یا «. در واقع بنابر آیۀ )825: 4، ج 1406 (طبرسی،»لکَُم فرقاناً اَي هدایه و نوراً فی قلوبکم تفرّقون بها بین الحقّ و الباطل
این یک وعدة الهی است که هر کس تقوا پیشه کند،  )282(بقره: »ایَها الَّذینَ آمنوُا إن تتََّقوُااالله یجعل لکَُم فرُقاناً

  شود، درك کند. دهد که آنچه به او القا می دهد؛ یعنی در قلبش نوري قرار می خدا به او تعلیم می

ۀ این سنخ از شناخت، جلا یافتن و از بین رفتن کدورتهاي قلب به واسطۀ تقواي الهی است تا زمینۀ زمین
علم نوري است که «انعکاس حقایق غیبی در قلب فراهم شود. چنانچه وقتی پیامبر اکرم(ص) فرمودند: 

، در »دهد انش میکند و غیب را نش دهد و قلبش را باز می خداوند در قلب کسی که دوستش دارد، قرار می
 وجود دارد، تا قابل شناسایی باشد؟ الهیاي براي این هدیۀ   که آیا نشانهجواب سؤال یاران که پرسیدند 

دنیا و آمادگی براي مرگ قبل از  ةدهند شدن از خانۀ فریب روي آوردن به خانۀ جاودانی و کنده«فرمودند: 
داست حصول این حالت در انسان، بدون پاکسازي نفس از . از روایت پی)412- 413: 1، ج 1416(بروجردي، »آمدنش
  پذیر نیست. ِ گناهان و عمل به شریعت یا همان تخلّی از رذایل و تحلّی به فضایل امکان آلودگی

  

  ویژة تحصیل فضایل و رفع رذایل از منظر قرآن و روایات  هـ) راه
ز آغاز است که در مکاتب دیگر یافت دستور خاص قرآن مجید در این رابطه، راه مخصوصِ رفعِ رذایل ا

شود یا کمتر به آن پرداخته شده است. در این شیوه باید تربیت و تقویت فطرت و سرشت پاك انسان از  نمی
گیرد. در این اسلوب خاص قرآنی، انسانها از نظر اوصاف و طرز تفکّر،  بدو تولد مورد توجه ویژه قرار 
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هاي  ماند. به عبارتی؛ خوي وضعی براي رذایل اخلاقی باقی نمیشوند که دیگر محل و م طوري تربیت می
دهد که صفات رذیله در دلها راه یابند  ؛ یعنی از ابتدا اجازه نمی»دفع«رود نه  از بین می» رفع«ناستوده از طریق 

 تا بعد در صدد برطرف کردنش برآیند، بلکه دلها را چنان با معارف پر کرده که دیگر جایی براي رذیلت
. در )533- 9: 1تا، ج  (ر.ك: طباطبایی، بیماند و این یعنی از ابتدا، تربیت دینی با رعایت همۀ شرایط آن باقی نمی

شود تا نیازمند به زدودن باشد. بنابر این، در  حقیقت؛ با تربیت قرآنی، آیینۀ دل دچار زنگار و کدورت نمی
چنین مسیري، آدمی عصمت فطري خود را حفظ چنین وضعیتی هیچ نیازي به دفع رذایل نیست؛ زیرا در 

دار نکرده است. این طریقه  کرده، آن صفاي خدادادي را که هر مولودي در زمان تولد به همراه دارد خدشه
  به کسب و تقویت فضایل و رفع و جلوگیري از ورود رذایل تأکید دارد.

  

  و) شکوفایی عقول هدف اصلی تهذیب نفس
اوصیاي آنان در طول تاریخ بر تعدیل اغراضِ بشر و تهذیب نفوس آنان و زدودنِ  محورِ تلاش انبیاي الهی و

،  هاي نهاد خویش آگاه شوند و بتوانند بدون حجاب شان بوده تا به سرمایه غُبارها از چهرة گنجینۀ درونی
یکی از «د: فرماین گونه که هست دریافت کنند و به دفاین عقول دست یابند. امیرمؤمنان(ع) می حقایق را آن

. در میان شاگردان )1البلاغه: خ  (نهج»هاي عقلی بشر است اهداف اصلی رهبران الهی، برانگیختن و شوراندن دفینه
مندي به مدارج بالایی دست  اند که در پرتو فضیلت شده هایی نظیر سهروردي پیدا  بیت(ع)، نمونه مکتب اهل

کند:  الاشراق به آن اشاره می ماید؛ چنانچه خود در حکمهن اند که باور آن براي افراد عادي سخت می یافته
  )259: 2، ج 1380(سهروردي، ».همۀ مطالب این کتاب، یک شبه بر من القا شد«

اي از شکوفایی عقل در پرتو تزکیۀ باطن با پیروي از  اعطاي حکمت در یک آن به شیخ اشراق، نمونه
رسید که حجم  اي از کمال  اخلاقی و عملی به درجهدستورات دین است. او با ترك رذایل و کسب فضایل 

محور و ناآشنا به  شد. باور این مهم بر افراد عادت انبوهی از معارف عمیق با یک جرقّه و الهام به قلبش القا 
مداران سخت نیست؛ زیرا حقیقت  این طریقۀ پیچیده، تا حدود زیادي دشوار است؛ ولی قبول آن بر کرامت

اي عقلانی و ضد کششهاي نفسانی که هر اندازه در جان انسان قوت یابد،  ت جز جاذبهحکمت چیزي نیس
؛ تا آنجا که زمینۀ گناه کاملاً در او از )7205: ح 1366(آمدي، شود اش ضعیف می به همان اندازه تمایلات نفسانی

، زمِام امور او را به دست )220البلاغه: خ  (نهجبین رفته و در آن حال، عقل در وجودش به طورِ کامل احیا شده
(آمدي، کند میراند و او را به مرحلۀ عصمت نزدیک می گرفته و زمینۀ کارهاي ناشایست را در وجودش می 

و  )3105(همان: ح ؛ تا جایی که در مراتب بالاي علم و حکمت، به والاترین درجات خودشناسی)6712: ح 1366
  گرداند. رهنمونش می خداشناسی
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  ضایل و رذایل بر ادراكز) تأثیر ف
ترین آنها، حس، خیال، عقل، قلب و وحی است  شود که مهم از طُرُق مختلفی حاصل می ادراك و شناخت

شود. فضایل و رذایل در همۀ آنها یا  و از آنها به ادارکات حسی، خیالی، عقلانی، شهودي و وحیانی یاد می
چه نمود این تأثیرگذاري در ادارکات اشراقی و کم در اغلب آنها به طور جدي تأثیرگذارند؛ گر دست

ذوقی بیشتر است، اما در اینجا سخن از اثرگذاري بر نوعی ادارك از پیش موجود نیست، بلکه خود نوعی 
شود. در این  ایجاد بصیرت و ادراك جدید است که در پرتو برخی از فضایل و دوري از رذایل حاصل می

ل نورِ دانش، تنها در فراهم کردن زمینۀ پیدایش آن نور است وگرنه نوع از ادراك، نقش محصل در تحصی
گیرند و کانون جانشان  اي است الهی بر شایستگان که از عالم غیب فیض می چراغ پرفروغِ نور معرفت، هدیه

  شود. روشن می

دان بر زبان تاباند و ب داند که خداوند در دلهاي دوستانش می نور و پرتویی می«پیامبر خدا(ص) دانش را 
. لازمۀ ایجاد این نور متفاوت با علوم رسمی، در گام )26: 1، ج 1385شهري،  (محمدي ري»راند آنان سخن می

نخست، زایل کردن موانع و در گام بعد، فراهم ساختن زمینۀ پیدایش آن است تا آن علمِ سرشته شده در 
دانش به آموختن نیست، بلکه «فرمایند:  ق(ع) میدلها، از جانب خداوند متعال، ظهور و بروز نماید. امام صاد

. )224: 1، ج 1404(مجلسی، »افکند نوري است که خداي متعالی در دل هر کس که بخواهد هدایتش کند، می
. پس راه )26: 1، ج 1385شهري،  (محمدي ريداند چنانچه امیرمؤمنان(ع) ظهورِ آن را تأدب به آداب روحانیین می

ارف و علوم، با استفاده از این روایات و به خصوص روایت اخیر، تخلُّق به اخلاق الهی وصول به برخی از مع
  و اجتناب از رذایل اخلاقی است.

اش  که مرده دل بود و زنده آیا کسی«فرماید:  قرآن مجید نیز در جاهاي متعدد با اشاره به این مهم می
میان مردم برود، چون کسی است که گویی گرفتار کردیم و براي او نوري پدید آوردیم تا در پرتو آن در 

  )122(انعام: ».هاست و از آن بیرون آمدنی نیست در تاریکی

گونه که تأثیر مثبت فضایل بر ادراك و معرفت بررسی شد، اثرات منفی رذایل نیز در آیات و  همان
ب گمراهی و خروج از نور روایات قابل استنباط است؛ چنانکه خداوند، کُفر و پیروي از هوايِ نفس را سب

و آنان که راه کفر گزیدند، یارشان شیطان است که آنها را از عالم نور به «فرماید:  به سوي ظُلمات بیان می
اي دیگر، رسیدن به کمال انسانیت، رشد، هدایت، معرفت و  . در آیه)257(بقره: »هاي گمراهی درافکند تاریکی

حد و حصر را سبب  دانسته، متابعت از شهوات بی وات حیوانی نور علم را مرهون جلوگیري نفس از شه
داند؛ چنانکه چشمان آنان از دیدن طُرُق حق کور و نابینا  محرومیت از هدایت و درك معارف بلند می

نگري آن را که هواي نفسش را خداي خود قرار داده و خدا او را پس از اتمام  اي رسول ما! می«شود:  می
ه و مهر (قهر) بر گوش و دل او نهاده و بر چشم او پرده ظُلمت کشیده(لذا سخن خدا را حجت گمراه ساخت
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کند). پس او بعد از خدا چه  کند و آیات الهی را به چشم مشاهده نمی شنود و فکر در عاقبت خود نمی نمی
  .)23(جاثیه: »شوید؟ کسی هدایتش خواهد کرد؟ آیا متذکّر این معنی نمی

که با گناه همراه شود، پس به  کسی«یز مؤید همین معناست؛ به بیان رسول خدا(ص): روایتهاي متعدد ن
. )24: 5، ج 1376(فیض کاشانی، »گردد شود بخشی از عقل او، در حالی که هرگز به سوي او بازنمی تحقیق جدا می

و  )5983: ح 1366، (آمدي»کند پیروي از هواي نفس، عقل را فاسد می«اند که:  امام علی(ع) نیز تصریح فرموده
  )10573(همان: ح ».شود پرستی جمع نمی دانش و حکمت با شهوت«

  اي. انواع علوم رسمی، پوستۀ هاي دینی، علم و دانش، واقع و بطنی دارد و ظاهر و پوسته بر اساس آموزه
شوند و حقیقت و لُب دانش و معرفت، چیزي دیگر است. در این دیدگاه، حقیقت  دانش محسوب می

بیند و جایگاه خود را در هستی  نش، نوري است که انسان در پرتو آن، جهان را آنگونه که هست میدا
یابد و این نور و معرفت هم مراتبی دارد که مرتبۀ بالاي آن، انسان را به مقصد اعلاي انسانیت رهنمون  می
ات حیوانی و شیطان نرهاند و سازد و تا زمانی که انسان روح و روان خود را از بند رذایل نفسانی و صف می

جان خویش را به صفات حق آراسته نگرداند و از علایق غیر خدایی وارسته نشود، ملهمِ به چنین ادراك 
نابی نخواهد شد. این نوع از ادراکات و معارف، از علومی نیستند که از کتاب و کتابخانه به دست آیند، 

در پرتو تخلّی از رذایل و تحلّی به فضایل به آن درجه از بلکه جایگاه آنها قلب انسانهاي پاك است که 
شوند. در واقع؛ این ادراك و شناخت، نوعی پاداش الهی است. حضرت عیسی بن  ادراکات ناب نایل می

شان نسازد و برخورداري از نعمتها آنها را  اگر شهوتها، دلها را از هم ندَرد و طَمع آلوده«اند:  مریم(ع) فرموده
  )504: 1404(حراّنی، ».رداند، به زودي ظرفهاي حکمت خواهند شدسخت نگ

  

  ح) سازوکار تأثیر فضایل و رذایل بر ادراك
مندي و دوري از رذایل، دو کارکرد ویژه دارد: یکی آنکه، با صیقلِ مجاري ادراك، درك آدمی  فضیلت

کند و  تر می و به معنایی منسجمتر  کرده، حواس و خرَد را براي کسب معارف آماده تر  تر و قوي را روشن
مکانیزم این «کند که آن، راه الهام و اشراق و عرفان است.  دیگر آنکه، راه جدیدي براي فهم آدمی باز می

شود. وقتی جان انسان  بینی انسان بیشتر می گونه است که وقتی موانع برطرف شد، روشن نوع شناخت این
رفت، عقل و روح براي کسب معارف و درك حقایق جلاي بیشتري ها کنار  صفا پیدا کرد و غبُار آلودگی

است، دو » تحلیۀ به فضایل«و » تخلیۀ از رذایل«. در واقع؛ تزکیۀ نفس که مشتمل بر )78: 1387(مطهري، »یابد می
ترین حجاب معرفت  کارکرد دارد: اول، موانع را از جلوي دید عقل و بصیرت انسان برداشته، بالاخص بزرگ

که  آنچنان کند که حقایق را اي ایجاد می برد و در انسان چنان آمادگی هاي نفسانی است، از بین می انگیزهرا که 
  به بعد) 160: 1375(سبحانی، شود. هست درك کند. دوم اینکه، منبع یک رشته الهامات و القائات جدید می
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  ط) معیار فضیلت و رذیلت
فعل در رسیدن به کمال انسانی بستگی دارد. از این رو، هر  از نظر اسلام، فضیلت فعل به تأثیرگذاري آن

فعلِ ارادي و اختیاري آدم که در بازسازي روح او و وصول به کمال نهایی تأثیر بگذارد، فضیلت و در غیر 
شود. طبق این دیدگاه، فعل خنثی نداریم؛ یعنی هر فعلی یا مقَربِّ است یا  این صورت، رذیلت شمرده می

در واقع؛ فعلی وجود ندارد که بیرون از این مجموعه باشد. امام جواد(ع) در سخنی گهربار، فضایل را مبعدّ. 
اند: اول، حکمت که جانمایۀ آن اندیشه؛ دوم، عفّت که  فضیلتها بر چهار گونه«فرمایند:  گونه معرفی می این

که قوام آن در اعتدال قواي اش خشم و چهارم، عدل  اش شهوت؛ سوم، قدرت(شجاعت) که جانمایه جانمایه
شود، فضایل همان حد وسط و  . چنانچه از این حدیث فهمیده می)5033: ح 1377شهري،  (محمدي ري»نفسانی است

اي که  شوند. نظریه اعتدال در قواي نفسانی به شمار آمده و افراط و تفریط در آن قوا، جزء رذایل محسوب می
و بسیاري از متفکّران در  )541: 1تا، ج  (ر.ك: بیو علاّمه طباطبایی )34- 35: 1ا، ج ت (ر.ك: بیمورد قبول ملامهدي نراقی

  گیرند. رویکرد اخلاق فلسفی است و همۀ فضایل دیگر به نحوي تحت همان چهار فضیلت قرار می

  

  ي) اهم فضایل و رذایل تأثیرگذار بر ادراك
ذکر الهی، استغفار، استمداد از خداوند، طهارت رغبتی به دنیا، اخلاص در عمل،  ایمان و تقوا، زهد و بی

قلب، خوف الهی، صبر در مسیر حق، حسن خُلق، حسن نیت، شکر نعمت، پیروي از صاحب وحی، همت 
خوري، حفظ زبان، عبودیت حق، تفکّر در آیات الهی  بلند، تواضع، مجاهده در راه خداوند، لقمۀ حلال، کم

  اند.  ر ادراك آدمیو...، از جمله فضایل تأثیرگذار ب

در مقابل، کفر، هواپرستی، حب دنیا، کبر و غرور و مستی، جهل و غفلت، نفاق، تعصب و لجاجت، 
تقلید کورکورانه، آرزوهاي دور و دراز، دشمنی و انزجار نسبت به خدا و پیامبر(ص) و ائمه(ع)، پیروي از 

هاي شیطان، دوستان گمراه، ظلم و  وسوسه نگري، پیروي از رهبران فاسد، همرنگی با محیط آلوده، سطحی
اند که مانع کسب معارف الهی خواهند بود. از  ترین رذایل اثرگذار بر ادراك خواري و...، از مهم ستم، حرام

االلهِ  إلَی«اند،  کند و همۀ موجودات رو به سوي حق که جهانِ آفرینش بر اساس نظم حرکت می آنجا 
و طُغیان که حرکت در جهت خلاف حق است، آدمی را اصلاً به مقصد ، گناه )28عمران:  (آل»المصیر

رساند و اگر کسی حرکت در خلاف مسیر همۀ موجودات را با اختیار و علم خود  رساند یا دیرتر می نمی
شوند. حتّی اگر حرکت او   کنند و مانع رسیدن او به مقصد می انتخاب کند، همۀ موجودات علیه او قیام می

و بالعکس، حرکت در مسیر حق،  )340: 1378(جوادي آملی، آموزي و کسب ادراك و معرفت باشد مبه سوي عل
نوعی هماهنگی با همۀ موجودات در مسیر سیر به سوي خداست و چنین انسانی، به نوعی، از همراهی و 
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ی اگر رسد؛ حتّ تر به مقصد می شود و سریع مند می کمک همۀ موجودات براي نیل به مقصود خویش بهره
  آموزي و کسب معرفت و ادارك باشد. مقصد و مقصودش، علم

یابد که محل نزول ملائکۀ الهی و  قلب با تخلّی از رذایل و تزیین به فضایل، چنان ارتقا و استعدادي می
شود؛ به طوري که این القائات هرگز از راه تفکّر عادي به  مستعد دریافت الهاماتی از سوي فرشتگان می

ید. فرشتگان گاهی با ایجاد آرامش در قلب و زمانی نیز با وارد کردن مطلب دقیقی به ذهنِ آ دست نمی
دو «داند اینها از کجا آمده است. به بیان امام علی(ع):  کنند؛ اما او خود نمی مند، وي را مدد می انسانِ فضیلت

شود و  می قلب و فرونی فهم میگونه القا وجود دارد: القاي شیطانی و القاي فرشته. القاي فرشته باعث نر
  )3: ح 2، ج 1363(کلینی، ».شود القاي شیطانی موجب سهو و قساوت قلب می

در برخی از روایات به مفهوم مهمی اشاره شده که خداي متعال براي هر انسانی دو دیده و دو نوع چشم 
دو چشم قلب او را بینا  اي را بخواهد، قرار داده است: چشم سر و چشم قلب. اگر خداي متعال خیر بنده

. واضح است که ارادة خداوند براي انفتاح )412: 1، ج 1416(بروجردي، کند تا با آن غیب و امر آخرتش را ببیند می
  دیدة قلب بنده، پاداش عمل صالح او و دوري جستن از نافرمانی الهی است.

  

  ك) تبیین مسئله از منظر قرآن مجید و روایات
کند که  در نوع اندیشه و فکر او را به قدري دقیق بیان می  جی و پنهانی رفتارهاي انسانقرآن مجید نفوذ تدری

درپی هشدار  ماند. خداوند به رهروان طریق دانش این خطر جدي را پی کسی را توان انکار این مطلب نمی
ود را آلوده هاي بزرگ ادارك خ دهد تا مبادا با دوري از فضایل و گرفتاري در دام رذایل سرچشمه می

مسلماً شیاطین، آنها را از راه حق باز «کرده، آرام آرام گرفتار اعوجاج در بینش شوند. به بیان قرآن: 
که از یاد و ذکر خدا اعراض کنند، خداوند  کسانی«؛ )37(زخرف: »یافتگانند پندارند که راه دارند و آنها می می

کشاند، در  ري که آنها را از راه راست و حق به بیراهه میدهد؛ به طو شیطان را همنشین و قرین آنها قرار می
  )119؛ نساء: 124(طه: ».دانند یافته می شوند که خود را در آن حال هدایت که چنان مست غفلت می حالی

توان دریافت که منابع معرفتی  کنند، می با بررسی آیاتی که نقش فضایل و رذایل در ادراك را بیان می
ترین حقایق را درك کنند  چنان دچار آفت شوند که حتّی نتوانند روشن د در شرایط خاص آنتوانن انسان می

چنان  دست یازند که پسِ دیوارِ غیوب را   پیرایه و نیز در شرایطی مثبت و ویژه به چنان ادارکی ناب و بی
بینی و باز شدن  و این تیز دلی مشاهده کنند که از دیدن و ادراك حسی نیز قابل اعتمادتر باشد. اما آن تاریک

افتد که قبول آن براي  چشم به غیب، گاهی چنان تدریجی و کُند و گاهی نیز چنان سریع و تُند اتفاق می
اند، سخت و گاه غیر قابل باور است. قرآن مجید گاهی سخن از انحراف  اشته اي ند کسانی که چنین تجربه

کند و زمانی این انحراف را به عنوان یک بیماري  اشاره می آورد و گاه به زنگار دل دل و فکر به میان می
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گیرد، یاد  اي زخیم که روي دل افراد قرار می به عنوان پرده  خطرناك مطرح کرده و در وقت دیگر از آن
کند که او را از  . این موانع و حصارها چنان انسان را احاطه می)313- 314: 1، ج 1377(ر.ك: مکارم شیرازي، کند می
اي که حتیّ  دهد؛ به گونه تر از آن تنزلّ و سقوط می دن حقایق عالم، نابینا و به مرحلۀ حیوان و پاییندی

نور  هایی بی ادراك و دیده آنها را دلهایی است بی«تواند از ابزار ادراکی خود به درستی بهره ببرد:  نمی
اند که غافل  تر. آنها همان مردمی سی گمراهبصیرت و گوشهایی ناشنوا. حقیقتاً آنها مانند چهارپایانند، بلکه ب

  )179(اعراف: ».شدند

اي است که بر اثر غُبار غفلت و معصیت دچار زنگار شده و  از این نگاه، قلب و روح آدمی به مثابۀ آیینه
 کند. قرآن از اثر اعمال بر قلب و جان، با عنوان نقطۀ بیضا و نقطه در آن حالت هیچ نور حقّی را منعکس نمی

شود، اثر آن  اگر عملِ صالح، با تمام شرایط صوریه و معنویه و غالبیه و قلبیه آورده «کند.  سودا یاد می
نورانیت و صفایی در باطن قلب است که نور هدایت را به همراه خواهد داشت. چنانچه عمل سوء نیز باعث 

(ر.ك: خمینی، »ن از معارف الهیه استکدورت، تاریکی و دوري انسان از مقام قُرب و مهجور و محجوب ماند

گاه حتیّ با اعمال خوب  . خسارت ظُلمت و کدورت قلب که به واسطۀ گناه ایجاد شد، هیچ)282- 283: 1386
توان اثرِ گناه را محو کرد، در حالی که اگر کار  شود؛ زیرا با کار خوب پس از گناه می بعدي جبران نمی

شد، ولی کار خوب پس از گناه فقط  افزایش صفا و نورانیت قلب می شد، سبب خوب قبل از گناه واقع می
(ر.ك: گرداند و دیگر فایدة نورانیت و حصول ادراکاتی جدید را ندارد. می قلب را به وضعیت قبل از گناه بر

  )24: 5، ج 1376فیض کاشانی، 
ند از جانب خداوند به م بر مبناي معارف وحیانی و روایی، نرسیدن حقایق ناب به قلب انسانهاي رذیلت

خاطر اعمال خود آنهاست که آنان را گرفتار کرده است. اگر انوار علمی و اسرار ربانی بر دلی پوشیده و 
اش بخل  که شأن او والاتر از آن است که به بنده محجوب باشد، سببش بخل خداوند منعم نیست. به درستی

شتغالش به چیزهایی است که با علم و معرفت در تنافی ورزد؛ بلکه علت این پوشیدگی، آلودگی قلب و ا
. ارتباط وثیق میان عمل و اندیشه تا جایی است که هر اندازه که انسان مؤفّق به )39: 1تا، ج  (ر.ك: نراقی، بیاست

تزکیۀ نفس شده و به مقام تقوا برسد، به همان مقدار بر شناخت او دربارة مسائل حیات معقول افزوده خواهد 
و هرچه زنگارهاي غفلت و رذیلت از گنجینۀ درونی بشر زدوده شود، به سرمایۀ  )219: 7، ج 1376جعفري، (شد

  گونه که هست، دریابد. شود تا بدون غُبارِ دل و حجابهاي ساتر، حقایق را آن تر می درونی خویش آگاه

ة حصولِ آن و عواملِ هاي معرفت، نحو زبان وحی و بیانِ معصوم(ع) به طور گسترده به چیستی و گونه
اند که  معرفتی موثّر بر آن پرداخته، گناه را از عوامل بسیار مهم تأثیرگذار بر معرفت برشمرده معرفتی و غیر 

اکتسابی دارد. نافرمانی از حق، به اَشکال  تأثیر بسزایی در اقسام مختلف معرفت، اعم از اکتسابی و غیر 
در حوزة معارف الهی مؤثّر است. گناه گاه سبب توجه انسان مختلف بر معرفت و تحصیل آن، به خصوص 

به بخشی از واقعیت و غفلت از بخش دیگر، زمانی باعث تحریف در حقایق، هنگامی باعث انکار و تکذیب 
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نگري و عدم تعمق در حقایق و نیز  حقیقت، گاهی سبب فراموشی و نسیان واقعیات و وقتی نیز سبب سطحی
تر شدن ادراك شده و در برخی حالات  ود. در مقابل، تقوا باعث سرعت فهم و عمیقش القائات شیطانی می

شود. این مطلب به شکلِ  باعث ایجاد نوعِ خاصی از ادراکات، نظیر الهامات رحمانی و معارفی جدید می
یر داري در آیات و روایات به صورت مستقیم و غیر مستقیم مطرح شده و در کتابهاي روایی و تفاس ریشه

هایی مانند خَتم، طَبع، رین، غلاف، کنان، عمی، غشاوه و نظایر آن و  انعکاس یافته است. با استخراج واژه
توان این معنا  همچنین لغاتی مثل علم، نور، فتح، شرح و مشابه آنها در منظومۀ وحیانی و روایی، به خوبی می

نی و عقلی، از طریق سیر و سلوك و تزکیۀ را فهمید که در حصولِ معرفت و شناخت، علاوه بر اسلوب برها
تر دست یافت. به عبارت دیگر؛ علاوه بر علم حصولی و  توان به واقعیات و حقایقی حتّی کامل نفس نیز می

حضوري که علم به مفاهیم و مصادیق اشیاست، علمی لدنی یا کشفی و ایتایی نیز وجود دارد که براي 
د؛ یعنی در نفس آدمی علاوه بر قواي حسی و عقلانی، قوة دیگري شو شده حاصل می نفوس کامله و تزکیه

  توان حقایقی را فهمید که حس و عقل از درك آنها عاجز و ناتوانند. نهفته است که از طریق آن می

ورزند.  هاي دینی بر تأثیر نافرمانی حق در روح و جان و به تَبع بر ادراك و شناخت او تأکید می آموزه
نگري آن کس که هواي نفسش را خداي خود  می«فرماید:  در قرآنِ مجید به رسول خود می براي نمونه،

قرار داده و خدا او را پس از اتمام حجت، گمراه ساخته و مهر (قهر) بر گوش و دل او نهاده و بر چشم او 
را به چشم  کند و آیات الهی شنود و فکر در عاقبت خود نمی پرده ظُلمت کشیده (لذا سخن خدا را نمی

(جاثیه: »شوید؟ کند). پس او بعد از خدا چه کسی هدایتش خواهد کرد؟ آیا متذکّر این معنی نمی مشاهده نمی

هر کس که گناهی مرتکب شود، بخشی از نیروي اندیشۀ (عقل) خود «فرمایند:  . رسول خدا(ص) نیز می)23
  )24: 5، ج 1376(فیض کاشانی، ».دهد را براي همیشه از دست می

علاوه بر آیات و روایاتی که بر تأثیر منفی رذایل بر ادراك دلالت دارند، آیات و روایاتی هم بر تأثیر 
ساز دریافت نورِ دانشی براي  مثبت فضایل و تقوايِ الهی بر قوة تمییز انسان تصریح دارند. فضایلی که زمینه

دهد که به وسیلۀ  ید، براي شما نیرویی قرار میاید، اگر از خدا پروا کن که ایمان آورده اي کسانی«اند:  هدایت
از خدا پروا کنید و بدانید که خداوند احکام دین را به شما . «)29(انفال: »آن حق را از باطل تشخیص دهید

گاه از ایمان و اطاعت باز  که در مسیر ما با تمام وجود تلاش کرده و هیچ و کسانی. «)282(بقره: »آموزد می
. و نیز حضرت )69(عنکبوت: »کنیم شود، راهنمایی می هایی که به ما منتهی می اً آنان را به راهاند، قطع نمانده

هر که در . «)391البلاغه، ح  (نهج»در دنیا زهد پیشه کنید تا خداوند شما را به عیوب آن بینا کند«فرمایند:  علی(ع) می
واسطه  ن رقابت نورزد، خداوند او را بیتاب نشود و براي عزتّ آ دنیا زهد پیشه کند و از خواري آن بی

هدایت کند و به او علم بی تعلّم عنایت کرده و حکمت را در دلش جاي دهد و بر زبانش جاري 
  )157: 1404(حرّانی، ».سازد
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قرآن و روایات بر این مهم تأکید دارند که بشر براي رسیدن به ادراك صحیح باید موانعِ حائل جلوي 
کنار زده، راه صحیحِ رسیدن به آن نور حقیقی را بپیماید. گناه یکی از موانع مهم بر سر دید ظاهر و باطن را 

راه ادراك است. گاهی انسان به سبب آلودگی به گناه و تبهکاري تشریعی چنان در تلۀ غفلت گرفتار 
گوشِ اش با اموري باطل بسته شده، دیگر نداي فطرت و بانگ شریعت را با  شود که مجاري ادراکی می

شان محروم  وري شنود؛ البته این به معناي نداشتن ابزار ادارکی نیست، بلکه با وجود آنها، از بهره جان نمی
شنوند؛ چشم دارند، اما  فهمند؛ گوش دارند، اما نمی آنها قلب دارند، اما نمی«فرماید:  است. قرآن می

بر همۀ قواي ادارکی آنان قُفلی نهاده باشند  شوند که گویا و چنان مست و مدهوش می )179(اعراف: »بینند نمی
قهر خدا مهر بر دلها و گوشها و حجاب بر چشمهاي ایشان نهاد که فهم «که از کارکرد خود بازمانده باشند: 

. در مقابل، آنانی که به )7(بقره: »کنند و آنان را عذابی سخت خواهد بود حقایق و معارف الهی را نمی
و خویش را به فضایل اخلاقی و عملی   و از هدایت تشریعی الهی بهره برده دستورات دینی عمل کرده

بخشد و زمینه را  افزاید و به آنان روح تقوا می اند، خداوند بر هدایت تکوینی ثانوي(پاداشی) آنان می آراسته
یت کند و به آنان نوعی درك و دید تازه و عمیق از جهان عنا شان فراهم می براي کشف و شهود قلبی

کنند و قدرت تمییز و تشخیص بین حق و باطل را به  کند که در پرتو آن، حقایق باطن جهان را رصد می می
که ایمان  اي کسانی«کند که:  دارد. زبان وحی الهی به زیبایی این مطلب را گوشزد می آنان ارزانی می

به وسیلۀ آن حق را از باطل تشخیص دهد که  اید! اگر از خدا پروا کنید، براي شما نیرویی قرار می آورده
هر که در دنیا زهد ورزد، خداوند علم «. قول پیامبر اسلام(ص) نیز به همین معنا اشاره دارد: )29(انفال: »دهید

  )106: 1388(فرید تنکابنی، ».دهد آموزي به او عطا گرداند و او را بصیر قرار می بدون دانش

بین خود را  مندي و دست زدن به گناهان، دیدة حق ر رذیلتپس در حقیقت بسیاري از انسانها به خاط
اند و به حقایق عالم دسترسی ندارند. اینان  کور کرده و حجابهاي سنگین بر قلب و جان خود نهاده

شنوند و در  اند که بسیاري از نداها را نمی دارانی بینند و گوش اند که بسیاري از واقعیات را نمی دارانی چشم
کوري «ها(ص):  گذرانند. به فرمودة پیامبر دانایی اند که عمري را به سرگردانی می لانیحقیقت؛ کورد

نیست که چشم سر نبیند؛ بلکه نابیناي واقعی آن کسی است که چشم بصیرتش کور است و   حقیقی آن
  (همان)».یابد حقایق عالم را به چشم دل در نمی

شود و تا به  مندي دامنگیر انسان می بر اثر رذیلتبراي نجات از این عذاب الهی که از بیماري قلب 
ها رهانید و براي اینکه در  برد، باید قلب و دل را از کدورات و بدي مرحلۀ سقوط نهایی او را به پیش می

آموزي و دستیابی به مدارج عالی علم و معرفت بتواند موانع را کنار بزند، بهترین راه حل، رفع و  مرحلۀ علم
پژوهی لازم است که تهذیب نفس  دست یازیدن به فضایل اخلاقی و عملی است. بر هر دانش دفع رذایل و

را مقدم بر تعلیم و تعلمّ بداند و از این مهم غافل نماند تا بتواند با تزکیۀ نفس، گامهاي بلندتري را در راه 
  کسب معارف بردارد.
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تعالی است؛ چنانچه امام سجاد(ع)  اريدستیابی به برخی از شناختها وابسته به عنایت و لطف حضرت ب
که تو راهنمایش نباشی، و  ها تنگ و دشوار است براي کسی چقدر راه«فرمایند:  در مناجات المریدین می

البته قبول این مدعا نیازمند قبول چندین ». چقدر راه حق واضح و هویداست، اگر تو هدایتش نمایی
  پذیر خواهد بود: مقدمه امکان فرض است که استدلال آن با تنظیم چند پیش

بنا بر نظریۀ عدل الهی در حوزة تکوین، خداوند متعال به اندازة ظرفیت وجودي هر فرد به او افاضه  -
کند. این ظرفیت هم بنا بر اختیار انسان و قاعدة  هایش از مواهب به او عطا می فرموده و به اندازة شایستگی

  ش انسان و قسمتی اعطایی خداوند است.، بخشی محصول تلا»الامر بین الامرین«
بنا بر همین قاعده، انسان مختار است تا در راستاي کسب معرفت تلاش کند و بخشی از این تلاش به  -

سازي زمینۀ کسب معارف از طریق رفع و دفع رذایل و کسب فضایل  تحصیل معارف و بخشی هم به آماده
  کند. یا میاست که زمین دل را براي رویش درخت دانش مه

دانیم که ارادة الهی و توفیق از آن ناحیه، شرط لازم رسیدن به نتیجه است؛ زیرا همۀ امور به طور  می -
  صددرصد در اختیار انسان نیست.

مقتضی نیست، بلکه تلاش انسان در کسب این اقتضا و جلب عنایت  مقدمه و بی عنایت الهی بی -
  حضرت حق، موثّر و بلکه لازم است.

  

  گیري نتیجه ل)
  توان نتیجه گرفت که: با توجه به آنچه بیان شد می

. کسب دانش و معرفت بشري تنها وابسته به عوامل مادي نیست و مسائلی مانند ملکات اخلاقی(شامل 1
  اندوزي اثر مستقیم دارد. فضایل و رذایل) در کیفیت و میزان معرفت

راه ادلّۀ عقلی و نقلی قابل بررسی است. طبق سیر  . اثبات اثرمندي عوامل غیر معرفتی بر ادراك، از2
  استدلالها و شواهد نوشتار حاضر، مدعاي مذکور با تکیه بر ادلّۀ قرآنی و روایی، کاملاً قابل اثبات است.

سازي اختیاري خود انسان در  زاست، بلکه عنایت ویژة الهی با زمینه . تنها تلاش انسان نیست که معرفت3
  و ضروري است.زایش معرفت لازم 

. حالات و قواي معنوي انسان به حکم تضاد و تزاحمی که میان برخی با برخی دیگر وجود دارد، در 4
توان  سازند که از آن جمله می گذارند و اثر یکدیگر را در مواردي خنثی می یکدیگر تأثیر مخالف می

تقوا و طهارت باطن، دشمن دشمنی هوا و هوس با عقل را برشمرد. از این رو، در صورت حلول ملکۀ 
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گذارد اثر عقل توسط هوا و هوس خنثی شود. بدین صورت مسیر  عقل(هوا و هوس) مهار خواهد شد و نمی
  ادراکات هموارتر خواهد شد.

بینی و القاي نوعی ادراك جدید و در مقابل، رذایل نیز موجب کدورت و  . فضایل باعث روشن5
شود.  ادراکات و معارف(مانند حکمت و ادراکات شهودي) می کندذهنی و محرومیت از برخی از انواع

گناه، گاه سبب توجه انسان به بخشی از واقعیت و غفلت از بخش دیگر، زمانی باعث تحریف در حقایق، 
هنگامی باعث انکار و تکذیب حقیقت، گاهی سبب فراموشی و نسیان واقعیات و وقتی نیز سبب 

  شود. نیز القائات شیطانی می نگري و عدم تعمق در حقایق و سطحی

ترین مطالب علمی را درك کنند و به  . اهل رذایل حتی اگر با تکیه بر علوم متداول بتوانند دقیق6
توانند بدین راز پی ببرند که سرمنشأ این معارف و حقایق کجاست و  اکتشافات علمی نایل شوند، اما نمی

  نند.ما بدین رو، از رهیابی به خزینۀ علم الهی درمی

. با توجه به مجموعه مطالب پیشین، بر نهادهاي آموزشی ضروري است که به رذایل اخلاقی به عنوان 7
پژوهی دانشجویان و طلاُب بنگرند و به  یکی از عوامل اُفت علمی و تحصیلی و همچنین یکی از موانع دانش

ي تخلّق به اخلاق دینی، زمینۀ عنوان مقدمۀ تحصیل، در رفع و دفع آن بکوشند و با سوق دادن آنان به سو
  شکوفایی و بروز خلاقیتها را فراهم کنند.
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